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شــرق: ســازمان تأمین  اجتماعی و دیوان 
عدالــت اداری در نشســتی مشــترک بــه 
بررســی دلایل و بســترهای شــکل گیری 
دعاوی مربــوط به این ســازمان در دیوان 
عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح 
برخی قوانیــن و مقررات از جمله در زمینه 
مشاغل ســخت و زیان آور تأکید کردند. در 
این نشست که با حضور میرهاشم موسوی 
مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه ای 
و عمران نعیمی مدیــرکل امور حقوقی و 
قوانین این ســازمان و نیز حسن زینلی نژاد 
معاون قضائــی دیوان عدالــت اداری در 
امــور کار و تأمین  اجتماعــی، محمدجواد 
صالحی انصاری رئیــس هیئت تخصصی 
کار، بیمه و تأمین  اجتماعی دیوان و جمعی 
از رؤســا و مستشاران شــعب تجدیدنظر 
دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این 
دو نهاد برای کاهش پرونده های شــکایت 
طرح شــده در دیوان در حــوزه مأموریت و 
مسئولیت ســازمان تأمین  اجتماعی مورد 
بررســی قرار گرفت و مدیرعامل ســازمان 
تأمیــن  اجتماعی با اســتقبال از توســعه 
ارتباط، همکاری و هماهنگی این ســازمان 
و دیوان عدالت اداری  گفت: بازنشســتگی 
در مشاغل ســخت و زیان آور و فرایندهای 
بررســی درخواســت های بیمه شدگان در 
ایــن زمینه، هم از بعــد حقوقی و قضائی، 
هم از بعد مدیریتی و مالی برای ســازمان 
تأمیــن  اجتماعــی و هم از جهــت آثاری 
که در حوزه کســب وکار دارد بســیار مهم 
اســت؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتا در تمام 
جلســات و در نشست های مشــترک، این 
موضوع را به عنوان یک چالش در مســیر 
تولیــد مطــرح می کنند. موســوی در این 
جلسه با بیان ضرورت اطلاع رسانی  دقیق 
به بیمه شدگان سازمان به جهت پیشگیری 
از طــرح دعاوی گفت: اخیرا با برنامه ریزی 
انجام شده هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، 
تعداد روزهای اشــتغال و عنوان شــغلی 
اعلام شــده در فهرســت های حــق بیمه 
پرداختی را به عنوان ســه موضوع اصلی 
که معمولا در شــکایات طرح می شــود، 
از طریــق پیامــک به اطلاع بیمه شــدگان 
می رســانیم. این فرایند در حال تعمیم به 
عموم بیمه شدگان کشور بوده و ان شاءاالله 
تا پایان اردیبهشــت ماه به  طــور کامل اجرا 
می شــود. در این جلســه مدیر ســازمان 
تأمیــن اجتماعی اعــلام کــرد: وی افزود: 
تعداد درخواســت ها و بازنشســتگی های 
برقرارشــده در مشاغل ســخت و زیان آور 
مغایــر اهداف و نیــات اصلی تصویب این 
قانون اســت و ســهمی عمده در ناترازی 
منابع و مصارف ســازمان تأمین  اجتماعی 
به عنوان یک ســازمان بیمه ای بین نسلی 
دارد. وضعیــت فعلــی به گونه ای اســت 
که متوســط ســن بازنشســتگی به حدود 
۴۰ ســال و کمتر رســیده و گاهــی نیروی 
کار در اوج تجربــه، مهــارت و تخصص از 
بــازار کار خارج می شــود و هزینه حمایت 
از این افراد به ســایر بیمه شــدگان ذی نفع 
ســازمان تأمین  اجتماعی تحمیل می شود. 
ناگوارتر آنکــه این افراد که با اســتفاده از 
قانون مشــاغل ســخت و زیان آور و ظاهرا 
به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی 
از ایــن مشــاغل از فهرســت بیمه پردازان 
خارج می شوند، در عمل از بازار کار خارج 
نمی شــوند که جا برای نیروهای جدید باز 
شــود، بلکه جذب بخش های غیررسمی 
بازار می شــوند. بــا این وضعیــت نیروی 
انســانی نمی توان آرمان های بزرگ رشد و 
جهش تولید را دنبال کرد. موسوی در عین 
حال افزود: البته ما حق نداریم کســی را از 
حــق قانونی خودش محروم کنیم و چنین 
اراده ای به هیچ  وجــه در تأمیــن  اجتماعی 

وجود ندارد. 

میزبان دومین گوزن زرد ایرانیدریاچه ارومیه 
ایسنا: سعید شــهند، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 
گفت: دومین گوساله گوزن زرد ایرانی در سال ۱۴۰۳ در سایت تکثیر و 
پرورش مجتمع رشــکان پارک ملی دریاچه ارومیه متولد شد. او با اشاره به 
طــرح حفاظــت از این گونــه افزود: در راســتای اجرای برنامــه عمل ملی 
حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض، شش رأس گوزن زرد ایرانی در 
ســال ۱۴۰۱ از پناهگاه حیات وحش دشــت ناز ســاری به پارک ملی دریاچه 
ارومیه و مرکز تکثیر و احیای این گونه در رشکان با ترکیب جنسی چهار ماده 
و دو نر منتقل شــده است که با تولد سه رأس گوزن زرد ایرانی در سال ۱۴۰۲ 
و با تولد دو گوســاله گوزن در ســال جاری، تعداد این گونه ارزشمند حیات 
وحش در این سایت تا به امروز به ۱۳ رأس افزایش پیدا کرده است. او با بیان 
اینکــه وضعیــت مطلوبی برای زیســت و زادآوری این گونــه در پارک ملی 
دریاچه ارومیه وجود دارد، گفت: دامپزشــکان و کارشناســان حیات وحش 
اداره کل و پارک ملی دریاچه ارومیه به صورت شبانه روزی وضعیت این گونه 
در معرض خطر انقراض، به خصوص گوســاله های تازه متولد شــده را مورد 
پایش و کنترل قرار می دهند و امیدها برای نجات این گونه ارزشمند در پارک 
ملــی دریاچه ارومیه روز به روز بیشــتر می شــود. به نقــل از روابط عمومی 
حفاظت محیط زیست آذربایجان  غربی، اواخر فروردین  امسال اولین گوساله 
گــوزن زرد ایرانی نیز در ســایت تکثیر و پرورش مجتمع رشــکان پارک ملی 
دریاچه ارومیه متولد شــد. گوزن زرد ایرانی زیرگونه ای از گوزن زرد است که 
در آستانه انقراض قرار داشت ولی با تمهیدات انجام شده از خطر انقراض در 
ایران نجات یافت. گوزن زرد ایرانی از شــوکا بزرگ تر و از مرال، دو گوزن دیگر 
بومی ایران کوچک تر اســت و خال های سفید روی پشت و پهلوهایش آن را 
کاملا از این دو گونه گوزن متمایز می کند. نرها شــاخ های بلند و نسبتا پهنی 
دارند. رشــد شاخ ها از یک سالگی به بعد شــروع می شود، ولی شاخک ها از 
دو سالگی ظاهر می شود. در اواخر فصل زمستان شاخ ها می افتند و شاخ های 
جدید بلافاصله شــروع به رشد می کنند و در تابستان تکمیل می شوند. موها 
در فصل تابســتان کوتاه است. رنگ پشت و پهلوها در این فصل زرد متمایل 
به قرمز و زیر بدن و کفل ها و دم ســفید اســت. در گــزارش دیده بان محیط 
زیســت و حیات وحش ایران در سال ۱۳۹۹ مشخص شد از تعداد ۳۲۰ رأس 
سرشماری شــده در ســال ۱۳۸۶ امروزه فقط ۳۰ رأس گــوزن زرد ایرانی در 
جزیره اشک باقی مانده و امروزه این زیرگونه در یک قدمی انقراض قرار دارد. 
بیشــترین گوزن های زرد ایرانی در محوطه های محصور نســبتا وســیعی در 
دشــت ناز ساری، پناهگاه حیات وحش سمســکنده در ساری، جزایر اشک و 
کبودان دریاچه ارومیه، میان کتل دشــت ارژن و منطقه حفاظت شده پریشان 
(دشت برم کازرون) در استان فارس نگهداری می شوند، اما تمام این مناطق 

کاملا محصور یا جزیره هستند. 

چرا تاکسی  های برقی پلاک گذاری نشدند؟
 دبیر شــورای عالی هماهنگی ترافیک شــهرهای کشــور درباره ارائه 
تأییدیه این شــورا به پلیس راهور برای پلاک گذاری تاکسی های برقی 
گفت: این موضوع مربوط به انطباق مشخصات تاکسی های برقی با ضوابط 
مصوب در شــورای عالی ترافیک کشور است که باید در این شورا مورد بحث 
قرار گیرد. سید مجتبی شــفیعی در توضیح بیشتر اظهار کرد: ضوابط تاکسی 
برقی در اوایل ســال گذشته در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده است 
و مشخصات خودروهایی که برای تاکسی پیشنهاد می شود باید با این ضوابط 
منطبق باشــد. وی ادامه داد: شــورای عالی ترافیک کشور ضوابط را پیش تر 
تصویب کــرده و موضوع انطباق نیز عموما از طریــق کمیته فنی و اتحادیه 
انجام می شود که در مورد برخی انواع تاکسی های برقی بحثی مطرح است 
کــه بعضی پارامترهای آنها با ضوابط مصوب انطبــاق کامل ندارد و در این 
شرایط یا باید این ضوابط تعدیل شود یا مغایرت ها بر اساس ضوابط برطرف 
شوند. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تأکید کرد: عمده 
ایرادات ممکن است در حوزه اصلاح ضوابط حل شود؛ در حقیقت به اعتقاد 
اعضای کمیته، برخی ضوابط سخت گیرانه بوده و ممکن است کمی تعدیل 
شــوند تا خودروهــای متداول بتوانند پــاس کنند که البتــه موضوع باید در 
شــورای عالی ترافیک مورد بحث قرار گیرد. امــا اگر بخواهند ضوابط بدون 
تعدیل باقی بماند و اصلاح نشــود باید مغایرت ها برطرف شــود. وی ادامه 
داد: موضوع باید به شــکلی حل وفصل شود و نمی شود خودرویی که تا این 
مرحله رســیده و کارهایش انجام شــده به کارگیری نشــود. یک یا دو پارامتر 
مغایرت دارند که کمیته فنی خودروهای برقی مقرر شــده تصمیم گیری لازم 
را انجام دهد و پیشنهاد بدهد که ضوابط با رعایت اصول فنی اصلاح شود.

روایت «شرق» از خشونت های پنهان در ازدواج کودکان
کبودی های پنهان

خبر اخبار

نمونه ای از یک چیز پنهان
مدام می خندد، هر جملــه ای را با لبخند بزرگی بر 
روی صورتش شــروع می کند. انگشــتان کوچکش را 
لابه لای انگشــتانم جای می دهم. دســتان ظریفی که 
اضطراب زیاد، مرطوبشان کرده است. با صدای آرامی 
که فقط خودمان دو نفر بشنویم کنار گوشش می گویم  
«عجب لباس زیبایی به تن داری». این جمله را می گویم 
تا شــاید کمی احساس نزدیکی کند و اضطرابش کمتر 
شود. اما به همان آرامی زیر لب چیزی می گوید که به 
نظر بخشی از خشونت های تحمیل شده به خودش را 

عیان می کند؛ «من لباس محلی دوست ندارم، به اجبار شوهرم و خانواده اش می پوشم...». معصومه، 
نام مســتعار برای این دختر ۱۰ســاله اســت که یک سال از ازدواجش با پســری ۲۸ساله می گذرد؛ 
ازدواجی که در آن حتی بلوغ جسمی اش کامل نبوده. اهالی این روستا در دل منطقه ای از دالاهو در 
کرمانشاه، راوی داستان های بسیاری هستند که در آن دختران کم سن و سال تن به ازدواج های اجباری 
می دهند و حالا زندگی معصومه، یکی از همان روایت هاست. اهالی روستایی که در آن اقامت داریم، 
گنجینه روایت های پنهان از خشونت های خانگی هستند که از ترس بی آبرویی برای روستا، سال های 
بسیاری است، دهان بسته اند. حالا قربانی یکی از این صدها روایت، معصومه است؛ دختری که برای 
کم شدن خرج خانه، او را به مردی ۱۸ سال بزرگ تر از خودش دادند. داستان تکراری برای بسیاری از 

دختران که در سیکل معیوب خشونت، گم می شوند.

زندگی با طعم کبودی
روی دست و پاهایش لکه های محو و کوچکی از کبودی پیداست. کبودی هایی که با النگوهای 
طلایی و پهن هم مخفی نمی شــود. حتی وقتی موقع نشســتن، دامن بلند کرم رنگش کنار می رود، 
کبودی های روی ســاق پاهایش خودنمایی می کند. جثه نحیفی که نشــان از تجربه ضربه هایی بر 
روی خود را دارد. از داســتان ازدواجش می پرســیم که تنها با جملات کوتــاه چیزی می گوید و از 
آن می گذرد. «فکر کنم یک ســال شــد که عروسی کردم. خانواده همســرم آمدند خانه ما و من را 
خواســتگاری کردند، من هم دیگر قبول کردم و مســتقیم رفتیم خانه مادر شــوهر تا زندگی کنیم. 
الان هــم همین جا هســتم. هر روز صبح تا شــب همین جا هســتم...». معصومــه کم کم می رود، 
هرچــه مکالمه جلوتر می رود، توضیحات این کودک از آنچه بر او می گذرد هم بیشــتر می شــود؛ 
«بعضی وقت ها خیلی خســته می شوم، چون هرروز باید غذا درست کنم. همسرم چند بار ناراحت 
شــد، چون می گفت دســتپخت خوبی ندارم. برای همین خیلی وقت ها اســترس دارم که شاید از 
چیزی که درســت کردم، خوشش نیاید... من را دوســت دارد ولی گاهی خیلی دعوا می کند». بین 
صحبت هایش از درس و مشق و مدرسه می پرسیم که با بی میلی دستش را روی پاهایش می کوبد؛ 
«دیگــر تمام شــد، تا کلاس پنجم خواندم ولی بعد از آن دیگر نشــد، یعنی مــادرم گفت نخوان و 
وقت درس خواندن تمام شــد. به خانواده همسرم گفته بود این را بردید دیگر پس نیاورید. من هم 
دیدم بهتر اســت درس نخوانم، گفتم شــاید ناراحتی شــود و نخواندم. راستش خودم هم خیلی 
درس خواندن را دوست نداشتم. اصلا خیلی از درس ها را نمی فهمیدم، برای همین خیلی ناراحت 
نیســتم...». در بین بسیاری از زنان و دختران این روستا، خشونت فیزیکی مردان خانه امری عادی و 
معمول است. معصومه هم مانند بسیاری دیگر از زنان این نوع خشونت را حق همسرش می داند؛ 
«گاهی وقت ها همســرم دعوا می کند. من کاری می کنم که ناراحت می شــود. مرد مهربانی است 
اما بعضی وقت ها از او می ترســم... مثلا عصبانی که می شــود، فحش می دهد. خیلی شــب ها با 
دوســتانش بیرون می ماند و دیر به خانه برمی گردد. مثلا هر نوشیدنی می خورد، برای همین وقتی 
نامتعادل به خانه برمی گردد، من از او می ترسم. چون بیشتر وقت هایی که این طور است، بداخلاقی 

می کند...». معصومه با صدای آرامی جملات را پشت 
هم ردیف می کند، به خواســت خودش حرف می زند، 
به نظر گوشــی برای شــنیدن این حرف های خود پیدا 
کــرده؛ «می دانید مــن خیلی وقت ها می خواســتم با 
کســی حرف بزنم تا کمکم کند ولی کســی نیست. نه 
بــه مادرم می توانم بگویم و نه به مادر شــوهرم چون 
هر وقت هم درد دل کردم فقط با من دعوا کردند. حتی 
نمی توانم به دخترهای فامیل بگویم چون اگر همسرم 
و مادرم بفهمند با بقیه حرف زده ام، خیلی از دســتم 
ناراحت می شــوند. برای همین بعدش همسرم من را 
دعوا می کند چون حق دارد، کاری را که دوســت نداشــته انجام دادم... چند ماه قبل تا ساعت دو 
شب به خانه نیامد، گفته بود جایی کار دارد. من از ترس تنهایی بیدار مانده بودم. منتظر بودم زودتر 
بیاید که دیگر ساعت سه شب بود که در باز شد و دیدم برگشته. نامتعادل بود. البته شب های زیادی 
همین اســت که تا نصفه شــب باید منتظرش بمانم. آن شــب هم دعوا کردیم و من را کتک زد...». 
موهای بور زیر روســری اش را مرتب می کند و با لب های خشک جملاتش را کامل می کند: «تقصیر 
خودم بود، چون وقتی برگشــت خانه به من گفت گشنه است و باید برایش سیب زمینی و تخم مرغ 
درســت کنم. من هم گفتم درست نمی کنم، چون خوابم می آید. همسرم هم عصبانی شد و من را 
کتک زد، دماغم شکست. همان شب خودش من را به بیمارستان برد و دکتر گفت باید چند روز در 
بیمارســتان بمانم. وقتی هم مرخص شدم، رفتم خانه مادرم. ولی مادرم من را قبول نکرد، فردای 
آن روز به خانه شــوهرم برگشــتم...». بیشتر اهالی روستا، تا حدودی داســتان زندگی معصومه را 
می دانند؛ پدری درگیر اعتیاد و مادری که برای کمترشدن خرج خانه، با دریافت شیربها، دخترش را 
به خانواده دیگری داده. حالا معصومه از چیزهای می گوید که شــاید هرگز اجازه بیانش را نداشته 
اســت؛ «اطرافم دخترهایی هســتند که درس می خوانند، می خواهند بزرگ که شدند، کار کنند. من 
هم دوســت داشــتم مثل آنها باشــم. درس بخوانم و بعدا کار کنم. ولی شوهرم دوست ندارد من 
دیگر درس بخوانم، گفت تو که اصلا درســت خوب نبوده، برای چه می خواهی به مدرســه بروی 
و درس بخوانی؟ گفت مدرســه برای کســانی اســت که درس می خوانند و نه تو که اصلا دوست 
نداری... برای همین من هم دیگری قبول کردم، چون دیدم درست می گوید. از دعوا هم می ترسم. 
بعــد از آن  بار هم بــاز دعوا کردیم. یک بار گریــه کرد و گفت من کاری می کنم کــه او را عصبانی 
می کنم. می گفت دوســت ندارد من را کتک بزند ولی من رفتاری می کنم که عصبی شــود...». حالا 
که کمی اعتماد در این گفت وگو حاکم شــده از چیزی حرف می زند که حق صحبت راجع به آن را 
ندارد و آن تصمیم به جدایی و طلاق است. از نگرانی صدایش را آرام تر می کند؛ «چه بگویم؟ ولی 
دوســت داشتم ازدواج نکرده بودم. دلم می خواســت طلاق بگیرم و جدا شوم. برگردم خانه مادر 
و پدرم. چند بار خواســتم جدا شوم ولی نشــد، چون گفتند درست نیست و حق این کار را ندارم. یا 
دوســت داشتم شــوهرم کمی بهتر بود، مثلا مهربان تر بود. مثل اینکه گاهی وقت ها با هم از خانه 
بیــرون می رفتیم، با موتور کمی دور می زدیم. مثل خودش که هر روز با دوســتانش ســوار موتور 
می شــوند و این طرف و آن طرف می روند. من هیچ کجا نمی روم. اصلا حق ندارم کار خاصی انجام 

دهم. برای همین دوست داشتم همه چیز یک جور دیگر بود...».

یک جامعه و هزار داستان
طبق گفته های بیشــتر فعالان حوزه کودک، یکی از اصلی ترین آسیب های مقوله ازدواج کودک، 
افزایش خشونت خانگی است. موضوعی که به اشکال مختلف در این سال های بررسی شده است. 
در واقع اولین قربانی ازدواج در سنین پایین، دختران خواهند بود. حتی در مواردی که به دلیل مسائل 
فرهنگی کودکان خود مشتاق ازدواج در سن پایین بودند هم با آسیب های بی شماری روبه رو شدند.

واقعیت  انکارنشدنی در مقوله کودک همسری،  احتمال افزایش میزان خشونت های خانگی نسترن فرخه
آن است. موضوعی که با بررسی آمار و ارقام سالانه قابل تأیید است. در حالی که بنا بر 
اعلام مرکز آمار ایران، آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ســاله در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با 
ســال پیش از آن ۱۰.۵ درصد افزایش یافته اســت. داده های مرکز آمار ایران نشان 

می دهد در برنامه ششم توسعه، یعنی سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰، ۳۲ هزار و ۵۲۴ دختر کمتر 
از ۱۵ سال ازدواج کرده اند؛ ازدواج هایی که به دلیل نابالغی طرفین و نبود دانش کافی 
مســائل زناشویی گاه با ابعاد مختلفی از خشــونت روبه رو می شود. مانند روایت این 
گزارش از روستای دالاهو کرمانشاه که برخی زنان خشونت فیزیکی را حقی برای همسر 

خود می دانند؛ داستانی که در زندگی بسیاری از زنان، هر روز تکرار می شود.

رئیس ســازمان امــداد و نجات جمعیــت هلال احمر ضمن 
تشریخ آخرین وضعیت امدادرســانی به مناطق سیل زده استان 
سیستان وبلوچســتان گفت: تاکنون به ۲۴۲ روستای سیل زده در 
این استان امدادرسانی شده است. بابک محمودی درباره جزئیات 

روند امدادرسانی به استان سیل زده سیستان و بلوچستان گفت: در 
مناطق ســیل زده این استان، هنوز امدادرسانی و توزیع بسته های 
امدادی و زیســتی از طرف امدادگران جمعیت هلال احمر ادامه 
دارد و تاکنــون با مشــارکت ۵۲۴ نفــر از امدادگــران در هر روز 
امدادرســانی و ارزیابی ۲۴۲ روستا انجام شده است. 
رئیس ســازمان امداد و نجــات جمعیت هلال احمر 
ادامه داد: در این بازه زمانی، در مناطق صعب العبور 
از بالگردهــا برای توزیع اقلام اســتفاده می کنیم. در 
این بازه زمانی، ۸۴ ســورتی پرواز انجام شــده و این 
بالگردها به ۴۵ روستا اقلام ارسال کرده اند. محمودی 
گفت: درحال حاضر تمرکز ما در ارتفاعات سفیدکوه، 
منطقه آهوران، منطقه بنت شهرستان های نیک شهر 
و لاشــار اســت که افراد نیازمند امداد هســتند. او با 
اشــاره به اقلام توزیع شده افزود: تاکنون هشت هزارو 
۵۹۰ بســته غذایی، ۶۶۳ چادر، چهارهزارو ۵۸۹ پتو 
و دوهزارو ۷۵۳ موکت در بین ســیل زدگان جنوب و 
مرکز اســتان سیستان وبلوچســتان توزیع شده و ما تا 
آخرین لحظه در کنار آسیب دیدگان سیل خواهیم بود 
و کماکان امدادرســانی ادامه دارد. همچنین رئیس 
شورای اسلامی شهرستان زرآباد درباره خسارت سیل 
در بخش کشاورزی عنوان کرد: باران ۴۰۹ میلی متری 

در زرآباد ســبب تخریب گسترده زیرســاخت ها در بخش راه و از 
همه مهم تر وارد شــدن خســارت ۷۱۶ میلیاردتومانی به بخش 
کشاورزی شده و همچنین به تأسیسات برق، آب، تلفن و اینترنت 
هم خســارت جدی زده و نیازمند جبران خســارت است. یونس 
نهنگی افــزود: بیش از ۱۲۰ کیلومتر جاده بین مزارع کشــاورزی 
تخریــب شــده و امکان تردد نیســت. نیاز شــدید ماشــین  آلات 
ســنگین محسوس است تا مسیرها بازگشــایی شود و کشاورزان 
موتورپمپ های خود را درســت کرده و وارد مــدار کنند. رئیس 
شــورای اسلامی شهرســتان زرآباد گفت: این مورد مرمت جاده 
دسترســی به اراضی کشــاورزی خیلی ضروری است؛ چون اگر 
آب به محصول نرسد و رســوب برداشته نشود، کشاورزی اندک 
به جامانــده نیز از بین می رود. همچنیــن بیش از ۶۰۰ حلقه چاه 
کشــاورزی و موتورپمپ از بین رفته و خســارت جدی وارد شده 
اســت. رئیس شورای اســلامی شهرســتان زرآباد تصریح کرد: 
زیرساخت آب و برق و راه و تلفن خساراتش سنگین است و اینکه 
متأسفانه در محل شهرستان ادارات راهداری و ستاد بحران یک 
دستگاه سنگین لودر و بولدوزر ندارد و زرآباد در جزیره و محاصره 
آب قرار می گیرد و به هیچ کجا راهی برای انتقال دستگاه نیست. 
درخواست ماشــین آلات راه سازی و تانکر آب رسانی داریم که در 
شهرســتان مستقر شوند تا در مواقع بحران و غیربحران به مردم 

خدمات داده شود. 

آخرین اخبار از سیستان و بلوچستان سیل زده
بازگشت دوباره برق به روستاها با وجود آب رسانی سیار


